
 
 شدن استاقلیت ھمان اقلیت

١ 
 ھمانیاین سیاستِ  یچنبرهاز  رامفھوم تفاوت کند تلاش می، دلوز

 کھ ھددمی ارائھ. او مفھومی از تفاوت رھاندب و ھمسانی
ن، انسان/حیوان، نبودن، مرد/زبودن/ چون:ھم ھاییدوگانھ

. زدساتھی می ارزشی مراتبیھلرا از ویژگی سلس ...سیاه/سفید و 
نیستی جز لاینفک  برای نمونھ، از منظری ایجابی، از نظر وی،

تواند ھستی است. نیستی ظرفیتِ خلاقِ زندگی انسان است کھ با آن می
. از نظر دلوز، چھ امروز در آن قرار دارد فراتر بروداز آن

اقلیت ھمانند مفھوم ناھمسانی و چندگانگی باید تعریفی کیفی 
از الگوی ھویتی » انحرافی«مثابھ (نھ کمی) شود؛ یعنی بھ

تر و تواند از اکثریت فراخاز این منظر، اقلیت می». اکثریت«
تر باشد. مثلا در یک جامعھ ممکن است زنان از مردان و یا بزرگ
چنان در تر باشند، اما ھمپوستان از سفیدپوستان بیشسیاه

 قرار گیرند، زیرا در برابر الگوی مرجع و» موقعیت اقلیت«
شوند. بنابراین، اقلیت تعریف می» مرد سفیدپوست«مسلط یعنی 

نوعی عدول از ھنجار است، نوعی انحراف از استاندارد و معیاری 
ی اکثریت است،  نوعی قلمروزدایی واسطھاست کھ معرف حضور بی

از رمزگان غالب است. از نظر دلوز و گتاری ھمین فرایند 
اقلیت دھد. بی را شکل میقلمروزدایی است کھ ذات سیاست انقلا

اقلیت،  .شودھا مشخص میھ بر اساس ارادهنھ بر اساس جایگاه ک
طردشدگانی ھستند کھ خواستار آن نیستند کھ مورد پذیرش قانونی 

تمام ممکنات برای  ذاکره قرار بگیرند. اقلیتو طرف م
 ھای بکتیشدن را بھ انتھا رسانده و کاملا مانند سوژهاکثریت

صرفا بر مبنای اراده بھ  و ایی ناامید و فرسوده استیا کافک
ی ذھنی . اقلیت یک برساختھزیدھا و تاریخ خود میمعیارھا، ارزش

گرایی و ینیتنوعی ع یو گفتمانی و اجتماعی است، نھ نتیجھ
ی فرایند برساختن اقلیت توام است با اراده .اراده بھ شناخت

 ،کننده استمعیار تعیین اکثریتاگر  معطوف بھ قدرت و مقاومت.
خاطر قدرتِ آن است. ھخاطر صحت آن، کھ بارزش این معیار نھ بھ

بایست از رھگذر معیارھای تر اقلیت میارچوبی گستردهاما در چ
ست کھ اکثریت عبور کند تا خود را بیان کند. این ھمان چیزی

کھ کند نامد. اقلیتِ اکثریت اعتراف میمی» اقلیتِ اکثریت«دلوز
ھای اکثریت را دچار فقدان است تا از خلال این فقدان ارزش

ش نماید. اقلیتِ اکثریت نیروی بپذیرد و برای آن تلاش و کوش
ھای خطر و متعلق بھ اکثریت است کھ دوگانھیافتھ و بیرسمیت

از این منظر، نھد. مر منفی را بنیان میسرتاسری برای ا
تھی از ھویتی آرمانی است  شدن یک بازنمایی انتزاعی واکثریت

ھای معینی از قدرت و کنترل در یک جامعھ کھ در ارتباط با نظام



موقعیت «گیرد. در ساحتِ نگاه دلوز، ما ھمواره با قرار می
مواجھ ھستیم و نھ با اقلیت بماھو اقلیت و یا کمیتی » اقلیت

در عینیت. موقعیت اشاره بھ شرایط، وقایع و رویدادھایی دارد 
توانند فرد یا ھای اختصاصی، میھا و ویژگیدای از تفاوتکھ ج

افرادی را در یک زمان و مکان معین متاثر سازند. در ھمین 
ھای ی افراد و گروهھای بالقوهزمینھ و در ارتباط با کنش

افقی از معانی عینی و ذھنی » موقعیتی«انسانی، بدون شک ھر 
ناپذیر در بینیو پیشھایی نامحدود صورت امکانگوناگون را بھ

خود دارد. موقعیت اقلیت توامان موقعیت قدرت و مقاومت است. 
در » برتری«اقلیت بھ دلیل فاصلھ از معیارھای رسمی سنجش 

ای برای بازنگری در این معیارھا، در گام جامعھ، موقعیت ویژه
 مند اجتماعی، در گام بعد، دارد. نخست، و نقد ساختارھای تاریخ

٢ 
جزء لاینفک اکثریت است. اقلیت ظرفیت خلاق جامعھ و اجتماع اقلیت 

لکانی است کھ نھ تنھا در نظم » امر واقعی«است. اقلیت ھمان 
گنجد، بلکھ امکان انسداد و انجماد و نمادین اکثریت نمی

دھد. اقلیت ھمان دگرِ غیرقابل تصمیم و شدن بدان نمیاکثریت
ناپذیرھا)  است ی تصمیمهتدبیری (یا بھ بیان دریدا، از خانواد

داند چھ باید بکند. اقلیت ھمان کھ در مورد آن اکثریت نمی
ی ھویت و ھستی اکثریت فارماکون افلاطونی است کھ ھم برسازنده

ی آن. اقلیت ھمان قلمی است کھ بر است و ھم براندازنده
ی کشد و خطوط مرزی آن را از سیطرهھای قلمرو اکثریت خط میکرانھ
ی رھا و رھایی است کھ از رھاند. اقلیت ھمان سوژهطی میھر خ
نام اکثریت تن ی معطوف بھ قدرت و میل دیگری بزرگیِ بھاراده

بودگی/شدگی یک انتخاب است، انتخابی کھ با زند. اقلیتمی
نشدن، مسئولیت وفاداری مسئولیت ھمراه است: مسئولیت اکثریت

مسئولیت نقد مستمر  شدگی (بھ بیان بدیو)،بھ رخداد اقلیت
ھای کوچک و بزرگ، مسئولیت دگربودگی. شناختی خود و دیگریھستی

سیا یک  است و در قلمرو بدون قلمرو » اقلیت«از این منظر، پارِ
 آن ھر اقلیت دیگری امکان گذر و توقف و زیست دارد.       

 
 
 
 
 
 


